
وضــع آزادی بیان و آزادی رســانه در ایران 
به جایی رســیده است که حتی اشاره یک مربی 
فوتبال به تصمیم برای مسدودسازی یک سایت 

قانونی ورزشی منجر می شود.
امیر قلعه نویی، مربی تیم ملی فوتبال ایران 
در جلســه ای که فیلم آن منتشــر شــده است 
می گوید: «میکروفون دســت کســانی است که 
زمان جنگ برنامه خود را تعطیل کردند و داخل 
غار نشستند. در جام جهانی پیدا شدند. سؤالم از 
مسئولین این است؛ چطور به کسانی که در زمان 
جنگ داخل غار بودند تریبون دادید تا هر روز تیم 
ملی را بزنند و نابود کننــد؟... این آدم ها را پیدا 
کنید. تعجب من از حاکمیت و دولتمردان است 

که چطور به این آدم ها تریبون می دهند؟».
او ابتــدا به یک امر سیاســی و غیرورزشــی 
متمســک می شــود که مخاطبان خاص خود 
(بخشی از مدیران!) را از نظر عاطفی و روانی و 
سیاسی آماده کند. سپس با این جمله که چطور 
به این آدم ها تریبون داده شــده اســت، تلویحا 
همان مدیران را تشــویق به بستن تریبون یعنی 

همان حق آزادی بیان «این آدم ها» می کند.
کمتر از یک روز بعد، ســایت معتبر و قانونی 
«فوتبال ۳۶۰» از دســترس خارج می شود که از 
منتقــدان کیفیت فوتبال ایــران در جام جهانی 
و مربیگــری امیــر قلعه نویــی اســت و عادل 

فردوسی پور آن را اداره می کند.
اینجا مســئله اصلــی نه فوتبــال که نزول 
وضعیت حــق آزادی و امنیت رســانه اســت 
که حتــی انتقاد بــه تیم و مربــی آن نیز بهانه 

مسدودسازی یک سایت مهم ورزشی می شود.
انتقاد حق بنیادین و اساسی هر رسانه است. 
در فوتبال نیز همیشــه جریان نقد جاری است. 
انتخاب زبان و شیوه نقد از حقوق منتقد است. 
فقط کافی اســت در نقد توهین و افترا نباشد و 

خبر دروغ گفته و نوشته نشود.
عده ای برای تحدید حق آزادی بیان و انتقاد 
با سوءاســتفاده از مادهٔ ۳ قانــون مطبوعات به 
تعبیر «انتقاد ســازنده» متمسک می شوند. این 

نوع تعابیر دستاویزی اند برای نفی آزادی بیان.
منتقد مکلف نیست به ســوژه خود کار یاد 
بدهد و مثلا به بازیکن یا آن مربی که میلیاردها 
و ده ها میلیارد پول می گیرد، فوتبال و مربیگری 
یاد بدهد. بخش مهمی از ســازنده بودن انتقاد 
موکول به شــخصیت ســوژه اســت که چقدر 
صــادق و انتقادپذیر باشــد. تــرس از انتقاد به 
این دلیل اســت که می تواند منافع فرد یا گروه 

خاصی را به خطر اندازد.
در ورزش و مهم تــر از همه در فوتبال نیز 
وقتی انتقاد برای حفظ منافع فردی یا گروهی 
خطرناک می شــود، واکنش های حذفی شکل 
می گیــرد. از اینجا به بعد آنهــا موضوع را از 
ورزش و فوتبال به حوزه سیاست می کشانند و 
با ابزار قدرت به مقابله با نقد و منتقد می روند.
خارج شدن سایت فوتبال ۳۶۰ از دسترس 
نشــان می دهد کــه فوتبال ایرانــی در جهان 
سیاســت تنفس می کنــد و انتقــاد را مانع از 

کسب منافع پنهان در شبکه قدرت می بیند.
در تمــام کشــورهای صاحــب فوتبــال، 
اطلاعات مالی قراردادهای بازیکنان و مربیان 
افشــا می شــود. در ایران اما چنین نیســت. 
اقتصاد فوتبال ایرانی چه در باشگاه ها و چه در 
تیم های ملی اقتصاد پشت پرده و پنهان است. 
مراجع رسمی نمی گویند که بازیکنان و مربیان، 
مانند مربی تیم ملی چقدر دستمزد می گیرند 
مگر آنکه بعد از انتشار اخبار غیررسمی مجبور 
شــوند. مثلا مراجع رسمی صریحا نمی گویند 
آیا این خبر کــه امیر قلعه نویی چیزی معادل 
۱۴۰ میلیارد تومان دستمزد برای جام جهانی 

گرفته راست است یا نه.
در ایران بازیگــری و مربیگری فوتبال هم 
سیاسی است. در سال های اخیر چندین بازیکن 
و مربــی بوده اند که رســما یــا عملا به خاطر 
برخی مواضع سیاســی قانونی یا تحت فشار 
قرار گرفتند یا برای مدتی از کار محروم شدند.

حــالا امیر قلعه نویی نیز به تبعیت از رویه 
جاری ســاختار پنهان فوتبــال ایرانی در برابر 
انتقادات از منطق فوتبال به سیاســت تغییر 
مســیر می دهد. او برای بهره برداری از قدرت 
سیاســی و منکوب ســاختن منتقــدان آنها را 
«کســانی که در زمان جنگ داخل غار بودند» 
می نامد و به تریبون داشتن یا همان حق آزادی 
بیان و آزادی رسانه منتقدان حمله ور می شود. 
او خیلــی زود نتیجــه ســخنش را دریافــت 
می کند و ســایت فوتبــال ۳۶۰ از دســترس 
خارج می شــود تا منتقد دیگر تریبون نداشته 
باشــد. معمولا پنهان شــدن پشت سیاست و 
برچسب زدن نشانه ضعف و نداشتن استدلال 
و ترس از روشن شدن حقیقت است. اهمیت و 
ارزش آزادی رسانه و آزادی بیان بسیار برتر از 
فوتبال و منافع فردی و گروهی آن است که به 

این راحتی نقض شود.
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از ابرتورم تا انسجام؛ ضرورت اصلاحات ساختاری

دولت در دام اسکوربوت

در شــرایط تحریم های همه جانبه و رویارویی بــا ابرقدرتی مانند آمریکا و 
دو قدرت هســته ای (آمریکا و اســرائیل)، ایران با جنگی چندلایه مواجه است 
که هدف نهایی آن، تغییر نظام سیاســی و تجزیه کشور طراحی شده است. با 
وجود مقاومت چشــمگیر حاکمیت و ملت در مقابله با این تهدیدها، دشمن 
استراتژی خود را به سمت ایجاد «انفجار درونی» از مسیر ابرتورم هدایت کرده 
است؛ ابرتورمی که با مدیریت خارجی و دامن زدن به نارضایتی های اقتصادی، 
در کنار تحریم و جنگ نظامی دنبال می شــود. بررسی روند تورم در ایران نشان 
می دهد که میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۴ معادل ۱۶٫۳ درصد و پس 
از انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴) به ۱۹٫۸ درصد رســیده اســت. اما در هشــت  سال 
اخیــر (۱۳۹۷ تــا ۱۴۰۴) این نرخ به طور میانگین ۴۳٫۲ درصد بوده و در ســال 
۱۴۰۴ به ۴۸٫۳ درصد افزایش یافته است. آنچه هشداردهنده تر است، کاهش 
دوره های تورمی از چندین ســال به حدود ۱۵ ماه، سپس چهار ماه و اکنون به 
دو ماه است؛ به طوری که تورم های شدید با فاصله های کوتاه تر تکرار می شوند. 
این الگو می تواند حاکی از گذار به ســمت ابرتورم باشد. براساس گزارش مرکز 
آمــار ایران، تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸٫۶ درصد رســیده و برای 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به ۱۳۳٫۹ درصد جهش یافته است. همچنین 
شــکاف تورمی میان دهک های درآمدی به ۸٫۴ واحد درصد افزایش یافته که 
فشــار مضاعفی بر اقشــار کم درآمد وارد می کند و نابرابری را تشدید می سازد. 
در چنین شــرایطی، جمعیت زیر خط فقر از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشــته است. 

اهمیت گذار تورمی در این است که ابرتورم، فقر گسترده، ریزش طبقه متوسط 
و دلاریزه شدن اقتصاد را به دنبال دارد؛ نتیجه ای که معترضان را به مخالفان و 
حتی حامیان پیشین را به منتقدان تبدیل می کند و دولت را به تدریج با کاهش 
پایگاه اجتماعی مواجه می سازد. در چنین وضعیتی، ابزارهای متداول اقتصادی 
مانند کنترل رشد نقدینگی کارایی خود را از دست می دهند و انتظارات تورمی 
و شوک های ارزی نقش تعیین کننده ای می یابند. اقدام به شوک ارزی در دی ماه 
۱۴۰۴، یکی از عوامل ناآرامی های تلخ آن ماه بود و تکرار آن، می تواند به آسیب 
بزرگ تر دامن بزند. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزدها در پاسخ به تورم، 
خود بر تورم می افزاید و کسری بودجه دولت را تشدید می کند. دولت ناچار به 
اســتقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت حامل های انرژی می شود که هر 
دو، سرعت و شدت تورم را افزایش می دهند. بحران انجماد دارایی های بانکی 

ناشی از وسعت مطالبات معوقه نیز در این شرایط قابل پیش بینی است؛ بنابراین 
سیاست های مرسوم مؤثر نیستند و حتی می توانند وضعیت را بدتر کنند.

راهکار اساســی، اجتناب از سیاست های اشتباه یادشده و مدیریت انتظارات 
از طریق اقدامات فرااقتصادی همراه با اتخاذ سیاست هایی مانند انضباط مالی 
دولت و شــفافیت های مالی است. این مهم فقط در ســایه بازیابی مقبولیت 
عمومی و ایجاد همدلی میان مردم و حاکمیت ممکن می شود. انسجام ملی، 
نه به معنای تقلیل تنوع های فکری، بلکه به معنای به رسمیت شــناختن تکثر 
آرا، پایبندی به حقوق متقابل و وحدت حول منافع ملی اســت. فقط در چنین 
بســتری می توان با تدبیر نهادی، از بحران عبور کرد و نقشــه دشمن را خنثی 
ســاخت. تجمعات خیابانی اگرچه در تقابل با اهداف دشمن مؤثر بوده اند، اما 
نباید به ابزاری برای فشــار بر سیاست های خارجی یا حاشیه رانی متخصصان 
تبدیل شــوند. همچنین ایــن تجمعات نباید به تخریب و مشــروعیت زدایی از 
نهادهای قانونی کشــور (ریاســت جمهوری، مجلس، قوه قضائیه و شــعام) 
بینجامد؛ زیرا این امر، انســجام اجتماعــی را از بین برده و زمینه را برای تحقق 
ابرتــورم و مداخله خارجی فراهم می کند. تجمعات باید در خدمت انســجام 
ملی با محوریت ایران باشــد. در شــرایط کنونی، حفظ وحدت ملی و پرهیز از 
دوقطبی ســازی، مهم ترین راهبرد برای خنثی سازی توطئه دشمن و جلوگیری 
از فروپاشــی اقتصادی و اجتماعی است. البته این همه باید در کنار اصلاحات 

ساختاری قرار گیرد.

جــوزف اســتیگلنیز، دارنده جایزه نوبــل اقتصاد، در کتــاب «علم اقتصــاد و جامعه خوب» 
اشــاره می کند اگر افراد جامعه به این نتیجه برســند که با امتنــاع از انجام دادن برخی رفتارهای 
هنجارشــکنانه، نظــم و انضباط اجتماعی برقرار می شــود و اگر از انجــام آن رفتارها به صورت 
داوطلبانه دوری کنند، آنگاه دیگر نیازی به اعمال زور در جامعه نیســت، اما اگر در مواردی مانند 
ریختن زباله، حفظ محیط زیســت، رعایت قوانین رانندگی و... شهروندان هنجارهای نامناسبی را 
بــروز دهند، چاره ای جز برخورد قاطع و ســختگیرانه همراه با اعمــال زور و اجبار قانونی وجود 
نــدارد. در این صورت و در غیاب اجبــار قانونی که محدودکننده آزادی افراد اســت، امکان بروز 
هرج ومرج و افزایش هزینه های اجتماعی قابل تصور اســت. بنابراین برقراری زور و رفتار جبارانه 

ضروری اســت. در زمان شــیوع ویروس کرونا، دولت ها به توصیه کارشناســان قوانین و مقررات محدودکننده ای را 
اعمــال کردند؛ برای نمونــه، دولت ها برای جلوگیری از رواج همگانی کرونا، اســتفاده از ماســک را اجباری اعلام 
کردند یا افراد ملزم به دادن آزمایش برای تأیید ابتلا یا عدم ابتلا به ویروس کرونا شدند. این قواعد از مواردی بودند 
که دولت ها آن را برای همگان ضروری می دانســتند. درست اســت که دادن آزمایش و زدن ماسک مورد استقبال 
یــا رضایت برخی افــراد جامعه قرار نگرفت، زیرا آن محدودیت ها را عاملی بــرای کاهش رفاه و آزادی خود تصور 
می کردند، ولی از ســوی دیگر همین قوانین سختگیرانه باعث کنترل و ریشه کن شدن بیماری کرونا شد. حکایت فوق 
از این جهت بیان شــد تا نشــان دهد که برخی افراد خواستار داشتن آزادی تام در جامعه هستند هرچند آزادی آنها 
به معنی عدم آزادی، اســارت و زندانی شدن سایر شهروندان شود. آنها صرفا رفاه و منافع خود را در نظر می گیرند. 
هرچنــد رفتار آنها هزینه های اجتماعی و پیامدهای خارجی را بــه جامعه تحمیل کند. برخی مواقع رفتار دولت ها 
نیز مانند کسانی است که صرفا رفاه و منافع خود را دنبال می کنند و خشنودی و رضایت سایرین را نادیده می گیرند. 
به اعتقاد اکثر کارشناســان و صاحب نظران اقتصادی و سیاســی وظیفه اصلی دولت ها ارائه کالاهای عمومی مانند 
آموزش و بهداشــت همگانی، ایجاد زیر ساخت های مناسب مانند برق، آب، جاده و... برقراری نظام اداری و قضائی 
ســالم و عدالت محور و حفظ امنیت است. با وجود این ملاحظه می شــود که برخی دولت ها نه تنها قادر به انجام 
وظایف تعریف شــده خود مانند ارائه کالای عمومی نیستند، بلکه با اعمال برخی محدودیت ها و قیدها، میزان نفوذ 

و تأثیرگذاری و آزادی خود را توسعه داده و از سوی دیگر از میزان انتخاب و اختیار سایر اعضای 
جامعه می کاهند. در ایران و در حوزه اقتصادی سالیان متوالی شاهد افزایش سطح دخالت های 
دولت ها در زمینه های مختلف بوده ایم. در تشریح این موضوع می توان به مواردی مانند: اعمال 
قیمت گذاری دســتوری، دخالت دولــت در بنگاه ها حتی بعد از واگذاری ســهام آنها، تغییرات 
ناگهانــی و بدون ضابطه قوانین (مانند قوانین گمرکی و مالیاتی) اشــاره کرد. چانگ، اقتصاددان 
کره ای، در کتاب «اقتصاد خوردنی» چنین روایت می کند: در اواخر قرن ۱۵ که کشتی های اروپایی 
آب های آزاد را درمی نوردیدند، در آن زمان قاتل شماره یک دریانوردان نه دزدان دریایی و توفان، 
بلکه بیماری مرموزی بود که در اثر آن افراد دچار بی حالی، خون ریزی و درد شدید مفاصل شده 
و در نهایت مرگ را ملاقات می کردند، نام این بیماری اســکوربوت بود. پزشــکان تمام تلاش خود را برای معالجه 
این بیماری به کار بردند تا اینکه دریافتند کمبود ویتامین ســی باعث ظهور این بیماری می شــود، ازاین رو استفاده از 
لیموی ترش برای تأمین ویتامین ســی امری ضروری تلقی می شــد. به این جهت برای جلوگیری از بروز این بیماری 
گارد ســلطنتی نیروی دریایی بریتانیا، دریانوردان و ملاحان را وادار به استفاده از لیموی ترش حین سفر دریایی کرد. 
ازاین رو اســتفاده از زور برای ایجاد اجبار قانونی امری پســندیده و مفید برای نجات جان دریانوردان بود، هرچند این 
امــر از آزادی و خودمختاری آنها می کاســت. برای کاهش نفوذ و دخالت دولــت نیازمند تصویب و اجرای قوانینی 
هســتیم که دولت ها را ملزم به کوچک شــدن کند، هرچند قانون واگذاری دارایی های دولت، مدت هاست در دستور 
کار قرار گرفته یا به طور نمونه خروج بانک ها از بنگاه داری تصویب و ابلاغ شده، ولی نمود واقعی و عینی در اقتصاد 
نداشــته است. بارها مشاهده شده است دولت ها پیرو اجرای این قانون، دارایی های خود را تحت عنوان بازپرداخت 
بدهی به سایر نهادها و سازمان های شبه دولتی (مانند تأمین اجتماعی) واگذار کرده اند که در واقعیت انتقال دارایی 

از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت اســت. ســؤالی که مطرح می شود اینکه چرا دولتمردان حاضر 
نیســتند از میزان آزادی، اختیار عمل و دخالت خود در اقتصاد بکاهند. رضا امیرخانی در کتاب «نفحات 
نفت» توضیح می دهد بقای دولت در بزرگی اوست، به همین دلیل هیچ سازمان و نهاد دولتی به دنبال 

نحیف و لاغر شدن نیست.
ادامـه در 
صفحه

۴

انرژی های  بین المللــی    نمایشــگاه و کنفرانس 
تجدیدپذیــر که ایــن روزها برگزار می شــود، در 
ظاهــر یک رویداد تخصصی اســت؛ اما در واقع 
آینه ای اســت از یکــی از بزرگ ترین تناقض های 
اقتصاد ایران. کشوری که از بالاترین ظرفیت های 
خورشــیدی و بادی جهان برخوردار است، امروز 
همچنــان با خاموشــی، ناترازی بــرق و کمبود 
ســرمایه گذاری در پاک تریــن و اقتصادی تریــن 
شــیوه تولید انرژی دســت وپنجه نــرم می کند. 
سال هاســت درباره ضرورت توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر سخن گفته می شود. اسناد بالادستی، 
برنامه های توسعه، اهداف کاهش شدت مصرف 
انرژی و حتی الزامات محیط زیســتی، همگی بر 
این ضــرورت تأکید کرده اند. امــا آنچه در عمل 
رخ داده، فاصله ای معنادار میان سیاســت های 
اعلامی و سیاســت های اجرایی است؛ فاصله ای 
کــه هزینه آن را امروز صنعــت، اقتصاد و مردم 
می پردازند. مســئله اصلی، نبود فناوری نیست. 
ســرمایه گذار هم کم نیســت. بخش خصوصی 
بارها نشان داده اســت آماده ورود به این حوزه 
است؛ از نیروگاه های خورشــیدی و بادی گرفته 
تــا پروژه های زیســت توده و ســامانه های تولید 
پراکنــده. حتــی در ماه های اخیر و در شــرایطی 
که کشــور با آثــار جنگ، نااطمینانــی اقتصادی 
و افزایش ریســک ســرمایه گذاری روبه رو بوده، 
بســیاری از فعــالان این صنعت میــدان را ترک 
نکرده انــد و همچنان پروژه های خــود را پیش 
می برنــد. این پایداری، ارزشــمندترین ســرمایه 
صنعت برق ایران اســت. اما پرســش اساســی 
اینجاســت؛ آیا ســاختار حکمرانی نیز به همان 
اندازه پای این صنعت ایســتاده اســت؟ پاسخ، 
متأسفانه چندان امیدوارکننده نیست. سرمایه گذار 
برای احداث یک نیروگاه، هم زمان باید با چندین 
دستگاه مذاکره کند؛ از وزارت صنعت برای تأمین 
تجهیزات و توســعه زنجیره تولید گرفته تا ساتبا 

برای قراردادها، از شبکه بانکی برای 
تأمین مالی تــا گمرک برای ترخیص 
تجهیزات و سازمان های متعدد دیگر 

برای مجوزها.

تجدیدپذیرها
قربانی حکمرانی انرژی

یادداشت

یادداشت

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

چهره های کلیدی
 دولت برنام

۴

همه آنچه از کابینه جدید دولت
 بریتانیا می دانیم

بــرگزیـــده�هــا

از جنجال فیلترینگ سایت ۳۶۰ تا بغض فردوسی پور

گزارش «شرق» از شرکت های تاب آور 
و سودآور ایرانی در میانه جنگ و تحریم

  با مروری بر عملکرد شرکت نفت سپاهان

پزشکیان:

«شرق» از پیام ویژه رئیس جمهوری آمریکا و تحرکات علیه 
محورهای ترانزیتی در شمال کشور رمزگشایی می کند

عادل را گرفتگذشته ای که گریبان 

تلگراف گراهام برای ایران

رهبری خواستار پایان 
وضعیت «نه جنگ، نه 

صلح» بودند

صنایع برنده

۸

۲

۷

۳

۸

نگاه

یادداشتی از  ابراهیم ایوبی

پیامدهای انتشار محتوای خلاف 
امنیت ملی در شبکه های اجتماعی

خاموشی کافه ها
پلمب کافه ها از سنایی و ایرانشهر تا نوفل لوشاتو؛ وقتی بستن یک واحد صنفی

فقط بستن یک واحد صنفی نیست

 نورا حســینی : کرکره ها یکی یکی پایین می آیند؛ سنایی، 
ایرانشهر و حالا نوفل لوشاتو. کافه هایی که تا چند روز پیش 
محل قرار، کار، گفت وگو و رفت وآمد شــبانه بودند، حالا 
پشت برگه های پلمب پنهان شــده اند. بحث اما فقط بر 
سر تعطیلی چند کافه نیست؛ بر سر این است که تهران با 
بستن این فضاها چه چیزی را از دست می دهد.  تهران این 
روزها از پشت کرکره های پایین کشیده شده دیده می شود. 
در خیابان ســنایی بخشــی از کافه هایی که تا همین چند 
روز پیش میزهایشان پر از مشتری بود، تعطیل شده اند. در 
ایرانشهر هم بعضی کافه ها بسته اند و در نوفل لوشاتو نیز 
خبر پلمب تعدادی از کافه ها میان کافه داران و مشتریان 
پیچیده اســت. خیابان ها هنوز ســر جای خود هســتند، 
اما بخشــی از زندگی ای که در آنها جریان داشــت، پشت 
درهای بســته مانده اســت. این بار ماجرا فقط درباره یک 
واحد صنفی نیست. محســن برهانی، حقوق دان، از یک 
پرســش حقوقی آغاز می کند: «پلمــب  اقدامی قضائی 
اســت یا غیرقضائی؟». از نگاه او، وقتی پلمب مســتقیما 
مالکیــت و درآمد افراد را هدف قــرار می دهد، نمی توان 
درباره آن خارج از چارچوب روشن قانون تصمیم گرفت. 
او تأکید دارد حتی در صورت تشکیل پرونده قضائی، قانون 

برای پلمــب مراکز خدماتی و تولیــدی محدودیت هایی 
در نظر گرفته اســت؛ بنابراین نمی توان چنین اختیاری را 
بی حدومــرز در اختیار نهادهای غیرقضائــی قرار داد. اما 
کافه ها فقط از جیب مالک و کارمندشــان کم نمی شوند. 
یک کافه در شــهر، گاهی بخشــی از اقتصاد یک خیابان 
اســت؛ کتابفروشــی، گالری، تئاتر، فروشگاه های کوچک 
و کســب وکارهای اطراف هم از رفت وآمــد آدم ها در آن 
محدوده سهم می برند. محمد کلانتر، پژوهشگر، مترجم 
و اسطوره شــناس، از زاویه دیگری بــه همین ماجرا نگاه 
می کنــد. به باور او، کافه دیگر فقط جایی برای نوشــیدن 
قهوه نیست؛ فضایی است برای آشــنایی، گفت وگو، کار، 
برگزاری رویداد و شــکل گیری ارتباطات تازه. در شــهری 
که فضاهــای عمومی هر روز محدودتر می شــوند، کافه 
یکی از معدود مکان هایی اســت که هنوز می توان در آن 
نشســت و ماند. و همین «ماندن» برای شهر مهم است. 
خیابانی که فقط محل عبور خودرو و خرید ســریع باشد، 
دیگر فضای شــهری نیست؛ مسیر عبور است. شهر وقتی 
زنده اســت که آدم ها در آن بمانند، مکث کنند و حضور 
داشته باشند. کافه ها یکی از جاهایی هستند که این مکث 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۶  بخوانید را ممکن می کنند.

جنگ ما را کوچاند
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روایت «شرق» از جنگ زده هایی که قرار بود چند روز بعد به خانه برگردند 
اما ۴۶ سال دور ماندند

 صفحه ۵

جنگ، ایران و بازتعریف هویتجنگ، ایران و بازتعریف هویت
بازخوانی معادلات نوین سیاســی، دیپلماتیک، امنیتی و نظامی بازخوانی معادلات نوین سیاســی، دیپلماتیک، امنیتی و نظامی 

ایران و ایالات متحده در گفت وگو با ســیداحمد کاظمی موسویایران و ایالات متحده در گفت وگو با ســیداحمد کاظمی موسوی

در «شرق» امروز  می خوانید:     درد جنوب؛ تقلیل یا تحقیر/ عباس مدحجی     محمد مهاجری: نباید درباره «حفره امنیتی» سکوت کرد     آغاز استقرار آزمایشی ارتش لبنان

مریم علیزاده
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